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  چكيده
هـاي      بنـدي     فرايند بازنمايي شخصيت در روايـت، داراي نمودهـاي گونـاگوني از صـورت             

ن و كنـشگران گفتمـان، آراي       پژوهش حاضر، براي توصيف عاملا    . مبتني بر گفتمان است   
در بـاب گفتمـان و كنـشگران را در شـعر حماسـي      ) Van Leeuwen, 1996(ون ليوون 

كنـشگران اجتمـاعي در شـعر       . اسـت     كار گرفتـه      آرش كمانگير سروده سياوش كسرايي به       
راوي، در بازنمـايي    ). لشكر دشمن (آرش كمانگير مشتمل اند بر آرش، ايرانيان و تورانيان          

) آرش، ايرانيـان و تورانيـان  (هـاي شـعر        كـه سـه دسـته از شخـصيت        –ن اجتمـاعي    كنشگرا
نمايي و فروعات اين دو رويكرد را به كـار    نمايي و انسان   رويكرد دوگانة غيرانسان -هستند
هايي از قبول و طرد را مبتنـي بـر مـشروعيت و عـدم مـشروعيت طـرح                   است تا نسبت    گرفته
و بـا   » خـود «عنوان فرهنـگ      وعيت آرش و لشكر ايرانيان، به     در اين ميان، قبول و مشر     . كند

سـازي،      نمايي و فروعات اين دو انتخاب، اعم از مـشخص             نمايي و انسان      دو روش غيرانسان  
. اسـت   بندي، بازنمايي شـده       گذاري مثبت و طبقه       بندي، ارزش     دهي، مقوله     تمايزگذاري، نام 

بـا رويكـرد   » غير و بيگانـه  «عنوان فرهنگ     هدر مقابل، طرد و عدم مشروعيت لشكر دشمن ب        
  . است گذاري منفي بازنمايي شده  بندي و ارزش  طبقه
  ون ليوون، كنشگران اجتماعي، آرش كمانگير، طرد و قبول:هاي كليدي واژه
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 مقدمه . 1

فرايند بازنمايي شخصيت در روايت داراي رويكردهاي گوناگوني است و برگزيدن هر يك از اين               
ــابع شــرايط گفتمــاني مــتن اســت رويكردهــا  Van(هــايي كــه ون ليــوون   هــا و انتخــاب  روش.  ت

Leeuwen, 1996 (است، در آشكارسازي ايـدئولوژي   براي بازنمايي كنشگران اجتماعي برشمرده
هـا در    راوي با هدف پذيرفتن يا نپذيرفتن شخصيت     . هاي راوي، كارآمد است       پنهان متن و سوگيري   

خوانـد؛ ايـن فراخـواني در معنـاي اصـطلاحي آن،                هـايي فرامـي    ا به مثابه سوژه   ها ر     روايت خود، آن  
اساس،  برهمين. ها است گيري ازجمله قبول و طرد با فروعات آن      هاي مختلف موضع    مشتمل بر گونه  

شــدن يــك شخــصيت در هــر مــتن روايــي داراي   و چگــونگي فراخوانــده1 ســوژه بررســي موقعيــت
.  ابـژه تعريـف خواهـد كـرد        - بود و هويت شخصيت را در مقام سـوژه         اي خواهد   هاي ويژه   بازنمايي

دهـد و     هـا ارائـه مـي       اي از كنـشگران و وضـعيت آن         بندي ويژه   پذيرفتن و نپذيرفتن اين امر، صورت     
سازي، متأثر از شرايط گفتماني همچون زمان، مكان، عاطفه، ايـدئولوژي و ماننـد                تفاوت در پيرنگ  

هاي روايي با توجـه بـه درجـة عامليـت، موقعيـت و       هاي گفتمان شباهتها يا     تفاوت. آن خواهد بود  
راوي -گيـري سـياوش كـسرايي درمقـام سـوژه      موضـع . ، قابل بررسي اسـت   راوي-مشروعيت سوژه 

مند، نيازمند گزينش يك روش ويـژه و نپـذيرفتن و             وضعيت-نسبت به يك شخصيت درمقام سوژه     
در شـعر آرش كمـانگير بـا        هـا       شخـصيت نكردن بـه    كردن يا     اشاره. هاست    كنارگذاشتن ديگر روش  

ســراينده، بــا . اي مـستقيم دارد  تفكـر ســرايندة شـعر و ارزيــابي و تفــسير وي از آن شخـصيت رابطــه   
كــه رفتــار و تفكــر  هــر انــدازه . پــردازد تفــسيرهايي از شخــصيت بــه توصــيف و بيــان حــال وي مــي

 گفتمان بيشتر از گونة عـاطفي       كنشگر داراي همخواني بيشتري باشد،    -راوي و شخصيت  -شخصيت
گفتارهـاي روايـي دال بـر مقبوليـت و مـشروعيت،              حالـت، پـاره     درايـن . كننده است   مثبت و ارزيابي  

بخـشي بـه اقتـدار از         ها فرايند مـشروعيت     كه در برخي روايت     فراواني بالايي خواهد داشت؛ تا جايي     
اين فرضـيه در  . شود  منجر مي)Weber, 2005, p. 312- 313( »سازي كاريزمايي و اسطوره«نوع 

هرچـه ايـن تفـاوت    . راوي و سراينده نيز درسـت اسـت      -مورد تفاوت رويكردهاي فكري شخصيت    
سـازي،    وسيلة پنهان   بيشتر باشد، در فرايند بازنمايي كنشگران اجتماعي، مقولة پذيرفتن و نپذيرفتن به           

، فراوانـي بـالاتري خواهـد       زدايـي   كردن وجوه منفي و در نهايـت مـشروعيت          گويي، برجسته   پوشيده
سراينده كه اين تفـاوت بـسيار زيـاد    -كه در مورد شخصيت پادشاه و نگرش راوي         اي  گونه  به. داشت

 پادشــاهطــوركلي از آوردن شخــصيت  اســت، ســياوش كــسرايي از فراينــد حــذف بهــره بــرده و بــه
هاي اين شـعر   اساس، سراينده شعر آرش دو رويكرد اصلي به شخصيت     براين. است  خودداري نموده 
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بخشي است كه شـامل اقتـدار،         ترين مقولة قبول، مشروعيت     برجسته. پذيرفتن و نپذيرفتن  : است  داشته
) Van Leeuwen, 2016, p. 32- 71(ون ليـوون  . سازي اسـت  ارزيابي اخلاقي ايجابي و اسطوره

سـه رويكـرد اصـلي    وسيلة اشاره به شخصيت بـا   ها در متون روايي، به  مقولهبر اين باور است كه اين      
از -نمـايي همـراه بـا فروعـات ايـن دو انتخـاب،         نمايي و انسان  شود كه دوگانة غيرانسان  بازنمايي مي 

 -گذاري و ماننـد آن        بندي، ارزش     بندي، طبقه     دهي، مقوله     سازي، نام     سازي، نامشخص     جمله مشخص 
زدايي است كه در       نيز، مشروعيت  ترين وجه فرايند طرد     اصلي. هاي بازنمايي است      يكي از اين روش   

زدايي، ارزيابي اخلاقي منفي و وجـه         وجه آشكار مشروعيت  . يابد  دو شكل آشكار و پنهان نمود مي      
  . گويي است پنهان آن حذف و پوشيده

در پژوهش حاضر، براي واكاوي كنـشگران گفتمـان و عـاملان درگيـر گفتمـان، بـه برخـي از                     
نمــايي بــا دو رهيافــت   انــسان  هــا، غيــر و حــذف نــام شخــصيتســخنان ون ليــوون در پيونــد بــا ذكــر 

ــا رهيافــت  ســازي، انــسان  ســازي و عينــي  انتزاعــي ســازي،   ســازي و مجهــول  هــاي مــشخص  نمــايي ب
چگـونگي بازنمـايي    . اسـت   ها اشاره شـده       هاي آن     بندي با زيرمجموعه      دهي و مقوله    تمايزگذاري، نام 

هاي قبول و طرد، مسألة اصـلي پـژوهش           كسرايي و نسبت  كنشگران در شعر آرش كمانگير سياوش       
پژوهش حاضر بر آن است تا نشان دهد كه قبول و طرد در شعر آرش كمانگير،                . حاضر خواهد بود  

اسـت؟ چـه    هـا چگونـه بـوده    سازي در انتخاب پذيرد؟ ساختار برجسته براساس چه فرايندي انجام مي 
بيـاني، پرسـش      اسـت؟ بـه     رانـدن چـه بـوده       و به حاشيه  است؟ دلايل اين انتخاب       چيزي به حاشيه رفته   

هـاي گفتمـاني سـراينده شـعر          هاي اجتمـاعي و موضـع       بنيادين پژوهش حاضر اين است كه مناسبت      
اسـت؟ درمقـام      راوي چگونه منجر به بازنمـايي روايـت و توصـيف شخـصيت شـده              -آرش يا سوژه  

 راوي در   -ايـم كـه سـوژه       نگاشـته گويي به اين پرسش و بـا تكيـه بـر آراي ون ليـوون چنـين ا                   پاسخ
كسرايي با توجه به ميـدان    . است  بازنمايي شخصيت دو رويكرد اصلي حذف و ذكر را به كار گرفته           

اسـت؛   اي كه به آن تعلـق دارد، شخـصيت پادشـاه را در روايـت حـذف كـرده        گفتماني و باور ويژه   
ستا شخصيت پادشاه حـضور     كه در متن باستاني داستان آرش در بند ششم از يشت هشتم او              درحالي

هايي از طرد و قبول    نمايي، نسبت     نمايي و انسان      شده نيز با دوگانة غيرانسان      هاي اشاره     شخصيت. دارد
مايه و زمينـة گفتمـان          همچنين بن . كند    هاي بازنمايي شده بيان مي        و فروعات آن را درباره شخصيت     

دهنـده   د به رهايي از طريق ظهور قهرمان و نجات در شعر آرش كمانگير، بازتوليد كيش انتظار و امي        
  . است
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  پيشينة پژوهش. 2
 بـا محوريـت آراي ون ليـوون بـه زبـان             -نامـه و كتـاب         همچون مقاله، پايـان    -هاي بسياري       پژوهش

هاي مختلـف   ها به بازنمايي كنشگران اجتماعي در متن  برخي از اين پژوهش   . فارسي در دست است   
شده، نظرية كنـشگران اجتمـاعي ون           هاي بررسي     اند و تقريباً در همة پژوهش         هادبي و سياسي پرداخت   

هـا، نظريـة كنـشگران          است؛ حتي در بسياري از ايـن پـژوهش           آورده شده  2008ليوون با تاريخ سال     
است؛ اين در حالي است كه ون ليـوون ايـن نظريـه را      شده   ون ليوون ناميده  2008اجتماعي، الگوي   

از جملـه  ) Asadi & Sassani, 2013(پـژوهش اسـدي و ساسـاني    . اسـت  تشر كرده من1996سال 
سـازي      نويسندگان در اين پژوهش، برجسته    . است  هاي سياسي پرداخته    هايي است كه به متن        پژوهش

هاي مربوط به سياسـت    راني مفاهيم دلخواه و غيردلخواه محمدرضا شاه پهلوي را در متن  و به حاشيه 
هـايي همچـون حـذف، اظهـار، فردنمـايي،              نويـسندگان مؤلفـه   . انـد     ه بررسـي كـرده    بـرد   خارجي نام 

نمـايي را در        نمايي و غيرانـسان       بندي، انسان     دهي، طبقه     سازي، نام     سازي، پيونددهي، دگرسان      همگون
دهـي در       انـد و در ايـن ميـان بـر مؤلفـة نـام                 گفتمان سياست خارجي محمدرضا پهلوي بررسي كرده      

هـاي      اند كه شاه در ارجاع بـه هويـت            نويسندگان به اين نتيجه رسيده    . اند     ليوون تكيه كرده   آراي ون 
هـاي      است و بـراي ارجـاع بـه هويـت           اي بهره برده      بخشي رابطه     از مؤلفة پيونددهي و هويت    » خودي«
  پـــژوهش اســـكويي و همكـــاران . اســـت گـــذاري را بـــه كـــار بـــرده  رويكـــرد ارزش» ديگـــري«
)Skui et al., 2020 (كـارگيري الگـوي كنـشگران اجتمـاعي       ها بـراي بـه    اي ديگر از تلاش  نمونه

كاررفته در تمبرهـا بـا        هاي ديداري به      نويسندگان در اين پژوهش بر پيوند ميان اشكال و سازه         . است
ت اند و كارآمدي تحليل گفتمان انتقادي در اين دس ـ  شناختي و معنايي تأكيد كرده  هاي جامعه    مؤلفه
انـد كـه تمبرهـا در خـدمت       اند؛ نويـسندگان در نتيجـة پـژوهش بيـان كـرده         ها را يادآور شده       تحليل
گيرند و ايـدئولوژي و روابـط قـدرت پيونـد نـاگزيري بـا          معنايي قرار مي-شناختي  هاي جامعه   مؤلفه

بــا ) GholamAlizadeh et al., 2017(زاده و همكــاران   غلامعلــي. تــصاوير روي تمبرهــا دارد
بنـدي كنـشگران در     دهـي و طبقـه    گيـري نويـسنده از نـام      انتخاب يك متن ادبي، به چگـونگي بهـره        

گيـري از دو      اند و بر اين باورند كه نويـسنده داسـتان آل، بـا بهـره                  راستاي بيان ديدگاه خود پرداخته    
 پوشـيده بيـان   صـورت  بنـدي، سـتم جامعـه بـه زنـان در جوامـع عـشايري را بـه             دهي و طبقه      مؤلفة نام 

صـورت   بنـدي، بـه    دهـي و طبقـه     است كه نويسنده از طريق نـام        در اين پژوهش ادعا شده    . است  كرده
هـا هدفمنـد و بـراي كنتـرل ديـدگاه اجتمـاعي انجـام          پوشيده ديدگاه خود را بيان كرده و بازنمـايي       

هايي است كـه    هاز ديگر نمون) Sadeghi et al., 2018(پژوهش صادقي و همكاران . است پذيرفته
انـد    نويسندگان كوشـيده . است را بر متن ادبي آزموده) Van Leeuwen, 2016(الگوي ون ليوون 
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مدار مبتني بر پوشيدگي و صراحت، برشي از داستان پادشـاهي بهـرام        هاي گفتمان     تا با بررسي مؤلفه   
 361هاي دال بر پوشيدگي       مؤلفه. گور با شنگل هند را با رويكرد تلفيقي كمي و كيفي تحليل كنند            

يـابي، فراوانـي     نگارنـدگان بـراي دليـل   . است  مورد بيان شده418هاي دال بر صراحت     مورد و مؤلفه  
شناختي و معنايي از جمله پوشيدگي و صراحت را به زمينه و شيوة بازنمايي مـتن و             هاي جامعه     مؤلفه

ســازي  نمايــانگر نگــرش   ؤلفــة فــردياز ديــد ايــشان فراوانــي م. انــد  حماســي بــودن آن پيونــد زده
هـاي عامليـت و پويـايي           سـازي، نـسبت       مؤلفـة فعـال   . هاي تاريخي اسـت       كردن شخصيت   اي    اسطوره

هـاي اجتمـاع اسـت و در      دوسـتي انـسان      نمايي، بيانگر روح مـيهن        دهد؛ پيوسته     كنشگران را نشان مي   
 از نظر نويسندگان، معلـولِ وحـدت        است كه   گذاري شده     نهايت فضاي داستان به شكل مثبت ارزش      

  .دار ايرانيان و بهرام گور با سرزمين هند و شنگلُ هند است  ريشه
هايي كه دربارة الگوي كنشگران اجتماعي ون ليوون بـه زبـان فارسـي در دسـت                     بيشتر پژوهش 

هـاي مـورد بررسـي خـود            است، با رويكردهاي مشابهي بـه كاربـست الگـوي مـورد اشـاره در مـتن                
هـا، نويـسندگان بـا درآميخـتن كميـت و كيفيـت در تحليـل،                    در برخي از اين پـژوهش     . اند    اختهپرد

دهـي،      مدار مبتني بر صراحت و پوشيدگي را با برشـماري مفـاهيمي همچـون نـام                   هاي گفتمان     مؤلفه
. دان ـ  هـاي مـورد بررسـي خـود نـشان داده      گذاري و ماننـد آن در مـتن    بندي، ارزش  بندي، مقوله   طبقه

انـد و اغلـب بـه اشـتباه، نظريـه                ون ليـوون انجـام شـده       1996هايي كه بر پايـة الگـوي            بيشتر پژوهش 
انـد، بـا رويكـردي كمـي بـه اسـتخراج فراوانـي                   دانـسته  2008كنشگران اجتماعي را مربوط به سال       

گـويي      هاي مختلف رويكردهاي بازنمايي كنـشگران در دو سـطح كـلان صـراحت و پوشـيده                  گونه
  . است هاي كمي انجام شده اند و در مواردي نيز تفسير يافته  اختهپرد

هـا و    عبارتند از كنشگران و نقش» 1گفتمان و كنش«هاي اصلي آراي ون ليوون در كتاب        مؤلفه
به ايـن ترتيـب، بـسياري    . بندي  ها، پيكربندي و زمان  هاي بازنمايي آن   ها و شيوه      هايشان، كنش     هويت

انـد؛    تـر بـه صـورت پراكنـده بـه چـاپ رسـيده               اسـت، پـيش     كه در اين كتـاب آمـده      هايي    از مبحث 
تـر    كند شش فصل از نـه فـصل كتـاب پـيش               كه خود ون ليوون در مقدمه كتاب اشاره مي          اي  گونه  به

است   ون ليوون شهرت يافته1996ها كه به الگوي      هاي آن     مبحث كنشگران و نقش   . است  چاپ شده 
بازنمـايي  «انـد، پيـشتر بـا نـام              ناميـده  2008اخل ايران به اشتباه آن را الگوي        هاي فارسي د    و در مقاله  

هـايي    اين كتاب مجموعـه مقالـه     .  است  ، چاپ شد  »2ها    متون و كنش  «در كتاب   » كنشگران اجتماعي 
 مقاله از راجر فاولر، تئو ون دايـك، نـورمن فـركلاف، تئـو ون ليـوون، روث وداك و                  14است كه   

مقاله بازنمايي كنـشگران اجتمـاعي      . است   در لندن چاپ شده    1996گيرد و سال        يديگران را در برم   
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 كتاب را به خود     71 تا   32هاي    اي است كه از صفحه         صفحه 307از ون ليوون، مقالة سوم اين كتاب        
عنوان فصل سوم از كتاب       كه به » 1هاي اجتماعي     بازنمايي كنش «همچنين مقالة   . است  اختصاص داده 

اي      كتاب را به خـود اختـصاص داده اسـت، تقريبـاً همـان مقالـه                75 تا   55نش صفحات   گفتمان و ك  
منتـشر شـده و بـه گفتـة ون ليـوون در چـاپ               » 2گفتمان و جامعـه   « در نشرية    1995است كه در سال     

  . است  فقط اندكي تغييرات جزئي در آن به كار بسته شده2008دوبارة آن سال 
امگذاري الگوهاي كاربردي ون ليوون بـه آن اشـاره كـرد،    نكتة مهمي كه لازم است در مورد ن     

جـز   توان ادعا كرد بـه       تقريباً مي . هايي است كه به هر يك از اين الگوها نسبت داده شده است                تاريخ
، چـه دربـارة    »بازنمايي كنشگران اجتماعي  «هايي كه به زبان فارسي چه دربارة          چند مورد، همة مقاله   

 2008اند، اين نظريه را الگوي          بر اساس الگوي ون ليوون چاپ شده      » اعيهاي اجتم     بازنمايي كنش «
 معنـايي در كتـاب گفتمـان و    -شـناختي   اگرچه هر دو نظريه با نام الگوي جامعه    . اند    ون ليوون ناميده  

صـورت   تـر بـه   است؛ در واقع دو الگوي مورد اشاره پـيش          چاپ شده  2008كنش اثر ون ليوون سال      
 چـاپ  2008اثـر ون ليـوون كـه سـال     » گفتمان و كـنش «كتاب . اي چاپ شده بود  پراكنده در مقاله  

گيرد و نويـسنده     سال گذشتة ون ليوون را در برمي       15هاي گفتماني     اي از مبحث      است مجموعه   شده
در مقدمة كتاب با اشاره به اين موضوع، بيان كرده است كه در كتاب مورد اشاره، بـر آن اسـت تـا                       

هاي بازنمايي كنشگران اجتمـاعي          معنايي ارائه كند كه دو مبحث شيوه       -شناختي   يك الگوي جامعه  
 معنـايي بـه شـمار       -شناختي    هاي اجتماعي محور اصلي اين الگوي جامعه          هاي بازنمايي كنش      و شيوه 

چـارچوبي تحليلـي بـراي تحليـل     «هدف نويسنده در كتاب گفتمان و كـنش آن اسـت كـه    . آيد   مي
مثابـة   فراهم سازد و در اين زمينه، مفهوم گفتمان را به) Van Leeuwen, 2008, p. vii(» گفتمان
كارگيري بافـت و        است كه متأثر از آراي ميشل فوكو است و در به            هاي معنايي به كار گرفته        ساخت
  . است گفتمان نيز به آراي مايكل هاليدي توجه داشته) شيوة كاربردي(سياق 

، )Asadi & Sassani, 2013(هـاي اسـدي و ساسـاني      ژوهشهاي بـالا، پ ـ  در راستاي توضيح
زاده بنــاب و همكــارن   ، حــلاج)GholamAlizadeh et al. ,2017(زاده و همكــاران   غلامعلــي

)2018, Gholamalizadeh(  ــاران ــادقي و همك ــري و )Sadeghi et al. ,8201(، ص ، اكب
تماعي ون ليوون را با نـام الگـوي   ، آشكارا، نظرية كنشگران اج)Akbari et al., 2019(همكاران 

زده عمـل   هـاي خـود انـدكي شـتاب      رسـد نويـسندگان در پـژوهش      به نظـر مـي    . اند     بيان كرده  2008
 -شـناختي   و جـايگيري دوبـارة آن در الگـوي جامعـه    ) Van Leeuwen, 1996(اند و نظريه   كرده

 اي نكتـه  شـده،   بيـان ) Van Leeuwen, 2008(معنايي ون ليوون كه در كتـاب گفتمـان و كـنش    
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هـاي    در مقابـل، پـژوهش  . انـد   هـاي مـورد اشـاره بـه آن توجـه نداشـته       است كه نويسندگان پژوهش  
 Asadullahi& Allami ,(، علامـي و اسـداللهي   )Asgari et al. ,2019(عسگري و همكـارن  

بـا نـام    هايي است كه الگوي كنشگران اجتماعي ون ليوون را بـه درسـتي،                  از جمله پژوهش  ) 2018
بـه عنـوان   » 1بازنمـايي كنـشگران اجتمـاعي   «بر اين اساس، بيان نظرية . اند     معرفي كرده  1996الگوي  
 بـراي نخـستين     1996رسد زيرا الگوي مورد اشاره در سال            ، چندان درست به نظر نمي     2008الگوي  

چـاپ   2008كـه سـال   » گفتمـان و كـنش  « و ون ليوون، در فصل دوم و سـوم كتـاب               بار چاپ شده  
  .است است، دوباره با همان محتوا و سبك، آن را تكرار كرده كرده

  
  گير  پيكربندي بافتي شعر آرش كمان. 3

پـردازي حماسـي     اي از روايـت     عنوان نوع ويژه    بازآفريني روايت آرش كمانگير در شعر كسرايي به       
 .پردازد   ايران مي  در ادب معاصر فارسي به توصيف و روايتي مختصر از ماجراي آرش، پهلوان نامي             

شــده داراي لحنــي حماســي بــا  ايــن شــعر روايــي در مقــام يــك مــتن حماســي نوشــتاري بازســرايي
هايي بيدارگرانه و ترغيبي است كه ستيز با نااميدي، ستيز با تـسليم و سـتيز بـا شكـست را القـا                      گزاره
مفـاهيم مـرتبط بـا      ستيزي و ديگر        دوستي، تلاش، دشمن      كند و تجويزگر مفاهيمي همچون ميهن       مي
خـواهي و آزادمـردي و نيـز اسـتحالة      بـروز قـدرت و تـدبير، تـداعي حـس وطـن       «. گرايي است     ملي

هـاي   تـرين ويژگـي   گيري از وجه دراماتيك زبان حماسه از مهـم      اجتماعي برآمده از اسطوره و بهره     
 Pourakhlaqi Chaturodi & DashtakhakiZyaudini ,(» آيـد  شـعر آرش بـه شـمار مـي    

105. p, 3201 .(هـاي    شدة آرش كمانگير از جنبة قالب شعري نيز از جمله حماسـه  شعر بازآفريني
شدة داستان آرش است كه در بنـد شـشم از يـشت هـشتم اوسـتا                   نادر معاصر است و نمونة بازسرايي     

)n.d, 2000. v. 1. p. 331 (كسرايي اين شعر را به سبك شـعر نـو نيمـايي بـازآفريني     . است آمده
  . است كرده

روايت آرش كمانگير از ساختار سه سطحي عـدم تعـادل، فراينـد گـذر از آسـيب و بازگـشت                      
اسـت راوي، نـاميرايي و      بندي روايت با مرگ قهرمان انجام شـده           اگرچه پايان . كند    تعادل پيروي مي  

 .Propp, 2007, p (صـحنة آغـازين  . اسـت  مانايي وي را به عنوان پهلواني اساطيري تصوير كـرده 

انباشت مفاهيم و   . است   در شعر آرش كمانگير با توصيف سرما، سردي و خاموشي تصوير شده            )62
مايـه و زمينـة         دهـد كـه بـن         هاي توصيفي شعر آرش كمانگير نـشان مـي            رفت    معاني گوناگون در پي   

دهنـده   گفتمان در اين شعر، بازتوليد كيش انتظار و اميد به رهايي از طريـق ظهـور قهرمـان و نجـات      
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هايي همچـون، سـرما، بـرف،           آيي گزاره     شاعر در آغازة متن، آسيب يا بحران روايت را با هم          . ستا
دلمردگي، ركود، دلتنگي و سختي توصيف كرده كـه معلـول شكـست ايرانيـان در برابـر تورانيـان                    

سپس با انباشت مفاهيمي ديگر كه دال بـر گفتمـان اميـد بـه رهـايي و ظهـور قهرمـان يـا                        . است  بوده
يابد تا در نهايت با حضور آرش در سـير روايـت، مبحـث عامـل                    دهنده است روايت ادامه مي      تنجا

اي و اصـلي        در بنـد آغـازين ايـن شـعر، دو مفهـوم هـسته             . يابد    فاعلي و شخصيت اصلي پرورش مي     
هـاي زبـاني و روايـي         با انواع فرايندها و گـزاره     ) كيش انتظار و اميد به رهايي از طريق ظهور منجي         (

در پردة نخست اين شعر، سردي، خاموشـي، دلتنگـي و انتظـار بـا اسـتعارة مفهـومي                   . است  بيان شده 
)Lakoff & Jahnson, 1980, p. 3(  است برف و وجود سرما نمايانده شدهباريدن.  

  بارد؛ مي برف«. 1
 .سنگ خارا و خار روي به بارد مي برف

 خاموش، ها كوه

  دلتنگ؛ ها دره
   )Kasraei, 2020, p. 101 (»زنگ صداي با روانيكا انتظار چشم ها راه
 وضـعيت  كند  مي چندين نشانه كه بر سردي، دلتنگي، خاموشي، ركود و انتظار، دلالت  1انباشت

است تا فضاي غالبي كه بر اثر حملة تورانيان و شكست ايرانيـان حـاكم      آغازين متن را روايت كرده    
  .داده را ادراك كند شده، تصوير شود و مخاطب، آسيب يا بحران رخ

  
  عاملان گفتمان و كنشگران شعر آرش كمانگير. 4

اشـاره  «عاملان گفتمان . شوند  هاي ميان اشخاص، به نام عاملان گفتمان بازنمايي مي           پيوندها و نسبت  
چـه نـوع ارتبـاط نقـشي در ميـان           ... دارد به شخص يـا اشخاصـي كـه در حـال ايفـاي نقـش هـستند                 

هـاي واژي و دسـتوري     ويژگـي )  Hassan& Halliday ,2014(» د؟كنندگان وجـود دار   شركت
عـاملان  «. اي كه بيانگر عاملان و مشاركان گفتمان است، واجـد معـاني بينـافردي خواهـد بـود                   ويژه

 Hassan& Halliday, 2014 .(» گردد  گفتمان از طريق كاركرد بينافردي در معناشناسي بيان مي

p. 80 .(مـتن را افـزايش   2هـاي انـسجام    هـاي روايـي نـسبت    ها در متن  تبندي و چينش شخصي  طبقه 
هـاي يـك روايـت تـابع متغيرهـايي در هـر دو سـطح درون              گزينش و چينش شخصيت   . خواهد داد 

سياسـت چيـنش، گـزينش و توزيـع نقـش و جايگـاه شخـصيت در                 . داستاني و برون داستاني اسـت     
هـا و     ونگي حضور يافتن يا نيافتن شخـصيت      هرگونه تغييري در چگ   . داستان در اختيار نويسنده است    
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بيـاني، بيـان كـردن يـا نكـردن       بـه . ها متأثر از دو وجه روايي و گفتماني اسـت           هاي فاعليت آن    درجه
. كنـد  هـا در روايـت، تـابع گفتمـان غـالبي اسـت كـه گوينـده يـا راوي از آن پيـروي مـي             شخصيت

يكي از الگوهـاي كارآمـد   ) van Leeuwen, 1996(بندي شخصيت بر پاية نظرية ون ليوون   طبقه
پرسش محوري ون ليوون در باب      . بندي شخصيت و عاملان درگير در متن و گفتمان است             در طبقه 

ها بـه عنـوان عامـل و كـدام يـك در مقـام                   بازنمايي شخصيت، آن است كه كدام يك از شخصيت        
بنـدي   وون در يك طبقهون لي). van Leeuwen, 1996, p. 32(شوند؟   پذيرنده عمل بازنمايي مي

 1حـذف ). 38همـان،   (هـا نـام بـرده اسـت           كلي، از دو رويكرد ذكر و حذف در پيوند بـا شخـصيت            
). 38همان، (دهد     رخ مي  3سازي  زمينه   و پس  2گويي  شخصيت در روايت يا گفته، به دو شيوة پوشيده        

 گوينـده نـامي از      گويي، هيچ اثري از شخصيت وجود ندارد و راوي يا           در رويكرد كتمان يا پوشيده    
هـايي از روايـت،       سازي، راوي يا گوينـده در بخـش         زمينه  آورد، ولي در رويكرد پس      شخصيت نمي 

هايي از شخصيت مورد اشاره را در خود دارند و           كند كه نشانه    هايي را توصيف مي     ها يا حالت    كنش
  .است آثاري از كنش و رفتار آن شخصيت در روايت باقي مانده

هــا آورده  گير ســرودة ســياوش كــسرايي ســه دســتة اصــلي از شخــصيت  در شــعر آرش كمــان
عنوان نيروي منفي روايـت و مـردم ايـران     عنوان قهرمان داستان، دشمنان آرش به است، آرش به    شده

عنوان نيروهاي مثبت ولي منفعل در روايت حضور          همچون كودكان، دختران، مادران و پيرمردان به      
) در بند ششم از يشت هشتم متن اوسـتا       (تلاف با سرودة باستاني آرش      نكته مهمي كه در اخ    . اند  يافته

. خورد، حذف شخـصيت پادشـاه در مـتن روايـت اسـت              شدة كسرايي به چشم مي      با نمونة بازسرايي  
شـدة شـعر آرش نمايـانگر گفتمـان غـالبي اسـت كـه                 نياوردن شخصيت پادشاه در نمونة بـازآفريني      

  . است ن معتقد بودهسياوش كسرايي در آن رشد كرده و به آ
عنـوان دو نيـروي متقابـل و متـضاد            شـده نيـز آرش و دشـمنانش بـه           هـاي بيـان     از ميان شخصيت  

آرش در مقـام قهرمـان      . انـد     نمايانـده شـده     4دهنـدة عمـل     در نقش عاملين فاعلي و انجـام      ) مخالف(
سازي و ايجـاد        گروايت در پيِ تغييردادن وضعيت بحراني ايرانيان است و دشمنانش نيز در پيِ نيرن             

ها   شوند و قصد آن    نيروهاي مخالف، برعكس جهت حركت فاعل نمايان مي       «. مانع براي وي هستند   
اين نيروها از نيروهاي منفي در متن    . نيافتن تغيير است    ايجاد مانع بر سر راه قهرمان و در جهت تحقق         

 پيرمـردان نيـز در نقـش    مردمان شـهر، زنـان، كودكـان و    ).Shairi, 2012, p. 82 (»شوند تلقي مي
گر هستند و با ارجـاع بـه          اند كه تنها نظاره     عنوان كارگزاراني منفعل نمايانده شده       و به  5پذيرندة عمل 

                                                                                                                   
1 exclusion 
2 suppression 
3 backgrounding 
4 agent 
5 patient 
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انفعـال،  . كيش انتظار، به آمدن قهرماني اميدوار هستند تا با عمل خود به آسيب و نيازشان پايان دهد   
  .است عر آرش كسرايي تصوير شدهاضطراب و انتظار اين دسته از عاملان، آشكارا در ش

 آور، درد سخت اضطرابي در ايرانيان لشكر.  2

 بام، بر كودكان«

  روزن، بر بنشسته دختران
  .)Kasraei, 2020, p. 107(» در كنار غمگين مادران

هـايي بـر پايـه فعـل خواسـتن و             عنـوان قهرمـان، كـنش       هاي مربوط به حوزة عمل آرش به          كنش
هـا و    كـنش .  و فاعليـت را دارد 1هاي بـالايي از عامليـت     ر اراده است كه درجه    توانستن است و دال ب    

  هـــاي روايـــي مــرتبط بـــا شخـــصيت آرش دو نـــوع نظــام ارزشـــي بنيـــادي و اســـتعمالي     گــزاره 
)Shairi, 2012, p. 87 .(ارزش استعمالي عبارت است از عمل آرش مبني بر . كند  را بازنمايي مي

اي جغرافيايي وطـن در چـارچوب فراينـد گـذر از آسـيب، و ارزش                پرتاب تير و محافظت از مرزه     
بنيادي كه هدف اصلي قهرمان است نجات سرزمين ايران از دست دشمنان و حفـظ غـرور و عـزت               

هاي منتسب به گروه ايرانيـان ازجملـه لـشكريان و مردمـان شـهر،                   در مقابل، گزاره  . ملي خواهد بود  
تواند دربرگيرندة نظامي باشد كـه بـر     هر گفتماني مي«. تن استهايي دال بر مفهوم جبر و بايس    گزاره

گـاهي خواسـتن و اراده      . گيرند    اساس آن افعال مدال يا مؤثر در تعامل يا چالش با يكديگر قرار مي             
گردد و گاهي بايستن و جبر كنشي اسـت كـه همـه چيـز را تحـت                      بر روند روايي داستان حاكم مي     

در واقع پذيرندة عمل به پذيرش عملي نه از ). Greimas, 2010, p. 51(» دهد  سلطة خود قرار مي
در شـعر آرش كمـانگير، ايرانيـان از لـشكر تورانيـان             . دهـد   سر انتخاب كه از سر نـاگزيري تـن مـي          

اند و پيشنهاد تحقيرآميز لشكر توران را مبني بر پرتاب كردن تيري براي تعيين مـرز                  شكست خورده 
  .دپذيرن ايران و توران مي
  گر به نزديكي فرود آيد«. 3

  ...هامان تنگ خانه
  .)Kasraei, 2020, p. 106(» تا كجا؟ تا چند؟...  ور بپرد دور

ــه      ــل، شكــست را پذيرفت ــدة عم ــش پذيرن ــه در نق ــان ك ــروده، مردم ــن س ــع   در اي ــد، در واق ان
  .اند سازي شده نفع برند، ذي  شده سود مي دشمنان كه از كنش انجاماند و  سازي شده موضوع

                                                                                                                   
1 agency 
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  رويكردهاي دوگانة ذكر شخصيت. 5
اســت كــه  ، چهــار رويكــرد اصــلي را بيــان كــرده1ون ليــوون در معرفــي شخــصيت و اشــاره بــه آن

  .آيد   دو مورد از چهار رويكرد مورد اشاره به شمار مي3نمايي  و انسان2نمايي غيرانسان
  

  نمايي  غيرانسان. 5-1
دهـد      ف شخصيت انساني به خود شخصيت ارجـاع نمـي         نمايي، راوي در توصي       در رويكرد غيرانسان  

هـا، تـصويرها، مكـان، اشـياء و           سازي، به توصـيف ويژگـي         سازي و عيني      بلكه با دو رهيافت انتزاعي    
  ).Van Leeuwen, 1996, p. 59(پردازد   هاي شخصيت مي كنش

  

  4سازي  رهيافت انتزاعي. 5-1-1
سـازي  بـا       وسـيلة انتزاعـي     دهد بلكه به    سان ارجاع نمي  نمايي، راوي به ان       در رويكرد نخست غيرانسان   

كند     هايي كه فرآوردة ذهن هستند، شخصيت را معرفي مي          ها، تصويرها و توصيف     ها، ويژگي   صفت
كـسرايي  ). van Leeuwen, 1996, p. 59(دهـد    و كيفيت يا حـالتي را بـه شخـصيت نـسبت مـي     

ا تغيير زاوية ديـد از سـوم شـخص بـه اول شـخص،      برد، ب  جا كه براي نخستين بار از آرش نام مي          آن
 ,Lynette(كنـشگر  -شخـصيت آرش را در گفتگـوي روايـي درگيـر كـرده، راوي از نـوع راوي      

2012, p. 22 (شود تا قهرمان از زبان خود قهرمان معرفي شود  انتخاب مي .  
 آزاده، مردي سپاهي آرش، منم... «. 4

  نسب، مجوييدم... 

 كار؛ و رنج فرزند

  شب، از شهاب چون يزانگر
  .)Kasraei, 2020, p. 108 (»ديدار ي آماده صبح چو

كنـد و بـا         بردن از صفاتش خود را معرفـي مـي          در اين بخش از شعر آرش كمانگير، آرش با نام         
گيري از تصويرهاي تـشبيهي و انتزاعـي، خـود را سـپاهي مـردي آزاده معرفـي                      تصويرسازي و بهره  

  .است ، خود را به فرزند رنج و كار، شهاب و صبح تشبيه كردهاست و در همان حال كرده

                                                                                                                   
1 reference allocation 
2 impersonalization 
3 personalization 
4 abstraction 
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  1سازي عيني. 5-1-2
نمـايي در معرفــي شخـصيت آن اســت كـه كــارگزار يـا شخــصيت از طريــق       راهبـرد دوم غيرانــسان 

هاي مكـاني، اشـياء و اعمـال شخـصيت بازنمـايي          در اين رويكرد، نشانه   . سازي نيز معرفي شود     عيني
شـود    بنـدي مـي   نمايي دسته  نمايي و بدن  نمايي، سخن   سازي به سه گونة مكان        ينيرهيافت ع . شوند    مي

)Van Leeuwen, 1996, p. 59- 61 .(  
   2نمايي مكان. 5-1-2-1

كارگزار از طريق مكاني كه در آن قرار دارد يا بـا آن             نمايي آن است كه         سازي از طريق مكان       عيني
راينده در معرفي آرش از زبان خود آرش مكان و مـأواي وي  س-راوي. شود پيوند دارد بازنمايي مي  

است   هاي مكاني اشاره شده       عنوان يكي از نشانه     در شعر آرش چندين بار به كوه به       . است  را برشمرده 
  .اي وي هستند  كه همگي در پيوند با شخصيت اسطوره

  مأوايم؛ كوه سربلند ستيغ... «. 5
  )Kasraei, 2020, p. 109(» .جايم رس تاره آفتاب چشم به

عنـوان پناهگـاه    در پايان روايت نيز بار ديگر به بلندي كوه البرز به) Kasraei, 2020(كسرايي 
  . است آرش و ناميرايي اين شخصيت اساطيري اشاره كرده

 البرز، ي پهنه تمام در«. 6

 بينيد، مي كه خاموشي و مغموم ي قله سراسر وين

 دانيد، مي كه آلودي برف هاي دره وندرون

  مانند، مي راه در شب كه هايي رهگذر
  ).Kasraei, 2020, p. 116(» خوانند مي كهسار دل در پياپي را آرش نام

  

در اين بخش از شعر آرش نيز، بـار ديگـر مكـاني كـه شخـصيت قهرمـان در آن حـضور يافتـه                         
 كـه     عنوان مكاني   كوه به . توصيف شده است تا بار ديگر پيوند قهرمان حماسي با كوه بازنمايي شود            

اسـت، در مـتن    ها اغلب محل پرستش، تغيير بنيادين و رويدادهاي شـگرف بـوده     در اديان و اسطوره   
كوه، نماد محور و مركـز  ... در تاريخ اديان  «. حماسي آرش كمانگير نيز داراي جايگاهي ويژه است       

p, 0320, Modaberi  &Jafari kamangar; 173. p, 2009, Zomorodi . (»پرستش اسـت 

 خود هموار بود، همـه   نخوردة است كه زمين در حالت دست هاي ايراني آمده در اسطوره). 63- 72
در عالم درهم شكسته شـد و بعـد از ورود          » شر«چيز آرام و هماهنگ بود؛ ولي اين آرامش با ورود           

                                                                                                                   
1 objectivation 
2 spatialization 
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). p, 4201, Hinnells .29(هـا از زمـين بيـرون آمدنـد      به زمين و بر اثر به لرزه درآوردن آن كوه
هاي روايـي     در بيشتر متن  . است  كوه جداي از رمزآلودبودنش همواره پناهگاه و سكونتگاه بشر بوده         

ايجـاد  «،  »تأمين نيـاز  «است، قهرمان براي      هاي روايت شده      ها كه كوه، يكي از مكان         ويژه حماسه   و به 
Campbell; 136 -129. p, 2007, Propp ,2010 ,(» ابژة ارزشي«و يافتن » يافتن اكسير«، »تغيير

33. p, 1982, Courtés& Greimas ; 245 -233. P. 2012. Campbell; 96. p( به سمت ،
هـا حـافظ نظـام          كـوه «. اسـت   رود زيرا كوه منبع ايجاد تغيير، تأمين نياز و داراي تقدس بوده               كوه مي 

اند كه      دس برخوردار بوده  قدر از تق      كيهاني و از طرفي ديگر، ماية بركت و آسايش مردم بوده و آن            
جـاي      هـا رفتـه و مراسـم سـتايش بـه              ايرانيان از ديرباز، جهت عبادت و تقرّب به خداوند بر فـراز آن            

در شـعر آرش كمـانگير نيـز كـوه،     ).  p, 2012, .et alRashed Mohasel .124(» آوردنـد   مـي 
آرش افـزون بـر   . ي اسـت هاي محوري در روايت، داراي كـاركردي اسـاطير        عنوان يكي از مكان     به

بردن بحران به سـمت   آنكه پناهگاه خود را ستيغ سربلند كوه معرفي كرده، براي ايجاد تغيير و از بين 
دهـد و    رود و در آن مكان مقدس، پس از راز و نياز و نيايش، كار دشوار را انجام مـي                      كوه البرز مي  

  .بخشد  با پرتاب كردن تير، ايران را رهايي مي
 

   1نمايي سخن. 5-1-2-2
 و داراي قـدرت غيـر شخـصي در     شـود   نمايي، كارگزار با سخنانش بازنمـايي مـي         در رويكرد سخن  

  ).Van Leeuwen, 1996, p. 60(كلام است 
 پوشندش؛ رزم اندر كه جامه آن باد مبارك«. 7

 .نوشندش فتح اندر كه باده آن باد گوارا

  جامه و باده را شما
 !باد مبارك و گوارا

 .است جنگ را سنگ و سبو ما، رزم و ما بزم به... 

  مأوايم؛ كوه سربلند ستيغ... 
  ).Kasraei, 2020, p. 108-109(» .جايم رس تاره آفتاب چشم                 به

جامه، باده، سبو و سنگ، رزم، فتح و بزم، مفاهيم و اشيايي هستند كـه آرش در هنگـام معرفـي                     
هـاي بزمـي و رزمـي           هايي هستند كه اغلب در گفتمان         مفاهيم، نشانه اين  . است  ها نام برده      خود از آن  
از اين روي، حضور ايـن دسـت      . يابند و پيوند ناگزيري با هويت پهلوانان اساطيري دارند            حضور مي 

  .كنند  عنوان پهلواني اساطيري بازنمايي مي ها، شخصيت آرش را به  نشانه
                                                                                                                   
1 autonomization utterance 
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 خود را ستيغ سربلند كوه معرفي كرده و خـود را            همچنين آرش از نظر مكاني، پناهگاه و مكان       
شناسي مكـان، كـوه نمـاد سـربلندي و بلنـدي اسـت و در                    از منظر نشانه  . است  متعلق به آفتاب دانسته   

از ديدگاهي  اساطيري نيز خورشيد . گيرد  تقابل با دره، پستي، فرود و مفاهيمي از اين دست قرار مي       
مت و تاريكي است كه در آسـمان چهـارم قـرار دارد و بـر مفهـوم                  دادن به ظل    نماد روشنايي و پايان   

انـد و در روايـت        آسمان چهارم را ماواي خورشيد دانـسته      «. كند    ناميرايي و جاودانگي نيز دلالت مي     
همچنـين در   . اسـت   پهلوي از ستاره پايه تا خورشيد پايه برترين زندگي يعني بهشت محـسوب شـده              

عـروج ايـزد مهـر بـه آسـمان چهـارم و             . اسـت   يكسان فرض شـده   اساطير، بهشت گاهي با خورشيد      
اش با    به آن و همسايگي   ) ع(همخانگي آن با خورشيد، نزد مهرپرستان، مطابق است با عروج عيسي            

سـياوش  ( راوي -در ايـن بخـش از روايـت، سـوژه    . )Zomorodi, 2009, p. 66- 67(» خورشـيد 
هـاي مثبـت را بـه شخـصيت      هـا و صـفت    هي از نشانه  گيري از گفتماني عاطفي، انبو        با بهره ) كسرايي

شكلي برجسته مقبوليت و مـشروعيت ايـن شخـصيت را در مقـام قهرمـاني               دهد تا به      آرش نسبت مي  
  . بازنمايي كند )Weber, 2005, p. 213(» كاريزما يا فره«اساطيري و داراي 

  1نمايي بدن. 5-1-2-3
بـردن از     يت، توصـيف كـارگزار از طريـق نـام         سـازي در معرفـي شخـص        هاي عينـي    از ديگر رهيافت  

 .شود  بردن از اعضاي بدنش بازنمايي مي       در اين رويكرد، كارگزار از طريق نام      . اعضاي بدنش است  
). Van Leeuwen, 1996, p. 59(اسـت   نمايي ناميـده    اين گونه توصيف عيني را، بدنون ليوون

  .است ي نام بردهكسرايي نيز در معرفي آرش چندين بار از اعضاي بدن و
 كرد، بر آسمان سوي به سر گه آن پس«. 8

 ،كرد ديگر گفتار دگر آهنگي به

  است باك دلم در نه م،سر در ترسي نه... 
 .خاموش لب به شد دم يك و آورد درنگ... 

 .جوش زد مي تاب بي ها سينه در نفس

  مرگ، پيشم ز
 .آيد مي ،چهره بر سهمگين نقابي

  افكن، هراس گام هر به
 .پايد مي بار خون  ديدة با امر

  گيرد، مي پرواز مسر گرد كركسان بال به
                                                                                                                   
1 somatization 
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 بنهاد زمين بر زانو دو را، نيايش... 

 ،بگشاد زهم دستان ها قله سوي به

  دارم، خو تند مرگي كام در پا چو...
  )Kasraei, 2020, p. 110-112( »جو دارم پرخاش اهريمني با جنگ دل در چو

   1ابزارنمايي. 5-1-2-4
شده به وي انجام      داده  وسيلة ابزار، وسايل و متعلقات نسبت       سازي و بازنمايي شخصيت به      گاهي عيني 

 .Van Leeuwen, 1996, p (.اسـت  ون ليوون اين شـيوة بازنمـايي را ابزارنمـايي ناميـده    . شود مي

 پهلـوان  هايي است كـه     افزار و حربه    عنوان پهلواني اساطيري، جنگ      ابزارهاي متعلق به آرش به     ). 59
كــسرايي در معرفــي آرش، از نبردافزارهــاي متعلــق بــه ايــن پهلــوان اســاطيري بهــره  . بــا خــود دارد

  .است گرفته
 آزاده، مردي سپاهي آرش، منم«. 9

 را تلختان آزمون تركش تير تنها به

 .آماده اينك

  دست، در كهكشان كمان...
 .كمانگيرم كمانداري

  م؛ تير تيزرو شهاب
  .)Kasraei, 2020, p. 108(» پر شآت است تير مرا... 

  
  نمايي  انسان. 5-2

ها و ضمايري را در توصيف و معرفي شخصيت به كـار              ها، صفت   راوي، در برخي از موارد مضمون     
نمـايي بيـان      انسانها در آراي ون ليوون با نام          وسيلة ضميرها و صفت     اشاره به شخصيت به   . است  برده

هـا،   هـا بايـد داراي مـضمون    در اين رويكـرد، واژه ). Van Leeuwen, 1996, p. 59 (شده است 
راوي بـا توجـه بـه نقـش هـر يـك از       . دهنـد  ها يا ضميرهايي باشند كـه بـه انـسان ارجـاع مـي        صفت

 ازجمله –، از طريق ارجاع دادن يا ندادن به ضميرها 3سازي    و مجهول  2سازي    ها به مشخص      شخصيت
  .آورد  به فاعل يا عامل رخدادها روي مي و اشاره كردن يا نكردن -فاعلي و مفعولي

  
                                                                                                                   
1 instrumentalization 
2 determination 
3 indetermination 
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  سازي مشخص. 5-2-1
هـاي    ايـن رويكـرد نيـز يكـي ديگـر از رهيافـت            . رانـد   كنشگر نام خود را بر زبـان مـي        -گاهي راوي 

گـاه كـه آرش بـا سـپيده           اي ديگـر از روايـت، آن        در پاره . سازي است   سازي از طريق مشخص     عيني
  .آورد  را عيناً بر زبان ميپردازد نام خود صبح و كوه به نيايش مي

 !بدرود سحر اي صبح، واپسين اي درود،«. 10

 .بود خواهد ديدار آخرين اين ترا آرش با كه

 !سوگند راستين صبح به

  !سوگند بين پاك مهربار آفتاب پنهان به
  ).Kasraei, 2020, p. 110(» كرد خواهد تير در خود جان آرش كه

سازي، ضميرهاي معلوم فـاعلي و    شخصيت به طريق مشخصيكي ديگر از راهبردهاي بازنمايي    
در شعر آرش كمانگير، دو دسته ضمير فـاعلي و مفعـولي           . رود    مفعولي است كه در كلام به كار مي       

 :است صورت جداگانه در جدول زير آمده به
  

  هاي مختلف ضماير فاعلي و مفعولي در شعر آرش كمانگير گونه: 1جدول 
  ضماير فاعلي

  ضماير منفصل  ها  ضماير پيوسته و شناسه
  عوليضماير مف

 كـولاك  در مكـردي  مي چه ما...«
  سرد؟ دم آشفته دل

ــا...«  انسان اي ،تو هستي جنگلي....   گــر چراغــي سوســوي كــه ي
  آورد، نمي مان پيامي

 آتـش  بـاغ  خـدمتگزار  جـان  به او  ،مدانست زود... 
 بود

  مدر گشودند... 

 دل كولاك در كرديم مي چه ام  زيباست زندگي مبود گفته... 
  سرد؟ دم ي آشفته

 مها نمودند مهرباني

ــنم ــنمآرش مـ ــپاهي آرش،  مـ  سـ
 آزاده مردي

 اش شعله رقص ،شبيفروزي گر...  آرش منم
  پيداست كران هر در

 نسب، ممجوييد...  آزاده مردي سپاهي آرش، منم .مكمانگير كمانداري

  ؛متير تيزرو شهاب
 ؛ممĤواي كوه سربلند ستيغ

ــما...  ــه اي ،ش ــاي قل ــركش ه  س
  خاموش

 انـدر  كـه  جامـه  آن باد مبارك... 
 ؛شپوشند رزم

  مجاي رس تاره آفتاب چشم به
 خـو  تنـد  مرگـي  كـام  در پا چو... 
 ،مدار

 فـتح  اندر كه باده آن باد گوارا...   
 .شنوشند
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ــو ــگ دل در چ ــا جن ــي ب  اهريمن
 ،مجودار پرخاش

  گيرم مي دست ميان در را دلم...   

 شــو و شــست روشــنايي مــوج بــه
 ؛مخواه

  .چنگ در شافشارم مي و  

 مـن  گل، زرينه اي تو، گلبرگ ز
 مخواه بو و رنگ

 درنگـــي بـــي گـــه آن پـــس...  
 .افكند شخواهد

 را زريـن  روز هاي پايه سيمين كه
 ،بيدكو مي شانه روي به

 مــي بــار خــون ي ديــده بــا رامــ...   
 .پايد

 خـويش  پنـاه  در را آتـشين  ابر كه
 ؛يدگير مي

 طنـين  ريـزد  مـي  دره و كـوه  به...   
 را، خندش زهر

  گيرد مي باز شباز و    ،دبرافرازي را اميدم
 سحرگاهان باد از كه ها پرچم چو
 .يددار سر به

 نـشيب  از و فراز از شانكند  مي...   
  »آگاه ها جاده

  

  سازي مجهول. 5-2-2
راوي در اين رويكـرد   . م است سازي هويت، كارگزار به دلايلي، ناشناخته و مبه         در رويكرد مجهول  

گـويي در انتخـاب نهادهـا و          بـا مجهـول   . گيـرد     مـي هـاي گنـگ بهـره         از ضميرهاي مبهم و توصيف    
بيــاني،  بــه. كنــد  نكــردن را بازنمــايي مــي هــاي روايــت شــكلي از طــرد يــا دســت كــم قبــول  گــزاره

كـه  ) Yarmohamadi, 2011, p. 70(زدايـي پنهـان اسـت     شكلي از مـشروعيت » زدايي تشخص«
اين شكل از بازنمايي همان است كه در تعبيـر     . راوي در معرفي شخصيت از آن بهره خواهد گرفت        

هـاي   هـا را نگوييـد، نكتـه    هـاي مثبـت آن   نكته« در قالب )Van Dijk, 2010. p. 204(ون دايك 
ميـشل  . تاس ـ  آمده» هاي منفي ما را نگوييد      هاي مثبت ما را بگوييد، نكته       ها را بگوييد، نكته     منفي آن 

 گويد، گويي، چنين مي گويي و يا كم   دربارة طرد از نوع امتناع، پوشيده)Foucault, 2005(فوكو 
 يهركـس .  بزنـد  ي حرف ـ يز در همه اوضـاع و احـوال       ي از همه چ   د؛ي را بگو  زي حق ندارد همه چ    يكس«
) Mills, 2009(سـارا ميلـز    ).Foucault, 2005, p. 14 (»دي سخن بگوي از هر موضوعتواند ينم

گويي و امتناع بـه مثابـة طـرد را چنـين                هم با استناد به بخشي از كتاب نظم اشياء فوكو بحث پوشيده           
توانند  ي را كه م   ي كه شمار افراد   شود ي محدود م  ييها  نيي آ قيگفتمان از طر   «كند، بندي مي   صورت
 ).Mills, 2009, p. 91(» .كنـد  يگفتارهـا را بـر زبـان آورنـد محـدود م ـ       از پارهاي هاي ويژه گونه

سازي بهره      هاي آرش كمانگير بسيار كم از مجهول          سياوش كسرايي در بازنمايي صحنه و شخصيت      
  .است گرفته
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  ها فصل زمستان شد فصل«. 11
  )Kasraei, 2020, p. 105( »...ها گم شد، نشستن در شبستان شد صحنه گلگشت

انـد      بازنمايي شـده  » شد«ند كه با فعل اسنادي      هايي اسنادي باش      توانند عبارت     هاي  بالا مي       عبارت
هـايي از عامليـت و فاعليـت در         هـا و نـسبت      تـوان دريافـت كـه درجـه           ولي با انـدك انديـشيدن مـي       

كنـد و گـويي     هاي بالا وجود دارد كه آن را از توصـيف صـرف و حالـت ايـستا خـارج مـي              عبارت
توصيف مبهم و مجهولي كه فاعل آن در . تاس فاعلي مجهول و نامشخص، تغيير فصل را انجام داده    

اي كراهيـت از بـازگويي اوضـاع نابـسامان را بـه ذهـن خواهـد              هاي بالا روشن نيست، گونـه       عبارت
آمده براي ايرانيان و عامل و فاعل ايـن اوضـاع    راوي تمايلي به توصيف اوضاع اسفناك پيش   . آورد

  .تاس هاي مجهول بهره برده ندارد به همين سبب از عبارت
هاي توصيفي روايت       گزارهبودن اوضاع و سرنوشت ايرانيان پيش از يافتن و رفتن آرش، در               مجهول

هـاي      پاسخ، بر نسبت      هايي بي     راوي با طرح پرسش   . در معرفي و بازنمايي شخصيت آرش نقش دارد       
  .افزايد  بودن آن مي نامشخص بودن اوضاع و مجهول

  كرد  ، هر طرفي را جستجو ميخانه  ها با وحشتي در چشم  چشم«. 12
  كرد،  وين خبر را هر دهاني زير گوشي بازگو مي

  آخرين فرمان، آخرين تحقير
  دهد سامان  مرز را پرواز تيري مي

  گر به نزديكي فرود آيد
  هامان تنگ، آرزومان كور  خانه

  ور بپرّد دور
  تا كجا؟ تا چند؟

  ).Kasraei, 2020, p. 106(» آه كو بازوي پولادين و كو سرپنحة ايمان؟
، طـرح احتمـال و   )در معنـاي ايهـامي آن   (در توصيف بالا، ابهام ناشي از همهمه جمعيت نگران          

پاسخ در دو مصراع        هايي بي     كند و در پايان طرح پرسش         ترديدهايي درباره مسافتي كه تير پرواز مي      
بــودن  نيــان و مجهــولپايــاني همگــي كــاركردي زبــاني و معنــايي در زمينــة ابهــام در سرنوشــت ايرا

  . شخصيت قهرماني است كه بايد اوضاع را سامان دهد
   1سازي پيوسته. 5-2-2-1

وجود علامت  . شوند  صورت گروهي بازنمايي مي     كارگزاران اجتماعي به   سازي،  در رويكرد پيوسته  
                                                                                                                   
1 association 
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ا جمع و برشماري گروه، دسته، اجتماع، لشكر، جمعيت و مفـاهيمي ماننـد آن نمايـانگر بازنمـايي ب ـ                  
در ايـن حالـت در بيـشتر مـوارد گروهـي از             . سازي خواهد بود    سازي از نوع پيوسته     رويكرد مجهول 

  . كارگزاران داراي هدف، ديدگاه، نفع و زيان يكسان يا مشابه هستند
 .بود تاري و تلخ روزگار. 13

  .تيره ما خواهان بد روي چون ما بخت
  .چيره ما جان بر دشمنان

)Kasraei, 2020, p. 104(  
» مـا «در نمونة شعري بالا تقابل ميان دو گروه ايرانيان و دشمنان آنان با محوريت ضمير منفـصل           

كاربرد اين ضمير منفصل، گـروه ايرانيـان را         . است  عنوان نماينده كارگزاران خودي بازنمايي شده       به
ــه  عنــوان كــساني كــه در شكــست از تورانيــان داراي زيــان مــشترك و يكــسان هــستند بازنمــايي   ب

  . است كرده
 !سامان دهد مي تيري پرواز را مرز«. 14

  آيد، فرود نزديكي به گر
  تنگ، هامان خانه

  )Kasraei, 2020, p. 106(» كور آرزومان
انـد داراي زيـان مـشتركي           خوردهدر اين بخش از روايت، مردمان ايران كه از تورانيان شكست            

  .اند  مند شده  ، وضعيت»نآرزوما«و » امان  خانه«هستند كه با ضمير شخصي در 
   1سازي گسسته. 5-2-2-2

شوند و با     صورت مستقل بازنمايي مي     سازي، كارگزاران اجتماعي جدا از هم، به        در رويكرد گسسته  
در شـعر آرش كمـانگير نمونـه برجـسته          . يابنـد   حروف عطف، تفصيل و مانند آن به هـم پيونـد مـي            

  .سازي يافت نشد گسسته
  

  2تمايزگذاري. 5-2-3
از ديگــر رويكردهــاي راوي در معرفــي شخــصيت، جداســازي كــارگزاران خــودي و غيرخــودي، 

ون ليــوون ايــن رويكــرد را . هــايي از ايــن دســت اســت  دوســت و دشــمن، آشــنا و بيگانــه و تقابــل
در شعر آرش كمانگير، بازنمايي دشمن در تقابل با دوست و لشكر بيگانه             . است  تمايزگذاري ناميده 

غيرخـودي متعلـق بـه      . اسـت   ر ايرانيان فرهنگ خـودي و غيرخـودي را جـدا كـرده            در تقابل با لشك   
                                                                                                                   
1 dissociation 
2 differentiation 
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جا است كه كارگزار  هايي آلوده و نابه      نظمي و آشوب است و داراي رانه          فرهنگ بيگانه و معادل بي    
نافرهنگ آن طرفي است كه فرهنگ در بهترين حالت تنها    «. فرهنگ خودي از آن بيزار خواهد بود      

  ).Sonesson, 2011, p. 171(صحبت كند تواند از آن  مي
 .تيره ما خواهان بد روي چون ما بخت«. 15

 .چيره ما جان بر دشمنان

  خاموش؛ آزادگان سنگر... 
  جوش پر دشمنان گاه خيمه

 ... بارو از و حد سر از بگذشته دشمنان

  دشمن، كرد ها انجمن... 
  دشمن؛ آورد هم گرد ها رايزن
   )Kasraei, 2020, p. 106(» ستدو سپاه دشمن لشكر روي پيش

   
   1دهي  نام. 5-2-4
بـا توجـه بـه    . هاي معرفي شخصيت يا كارگزار در روايت است  بندي از ديگر شگرد  دهي و مقوله     نام

، 4 و پيوندجويي  3دهي  ، لقب 2دهي  عنوانتوان گفت كه اين رويكرد به سه شيوة             آراي ون ليوون، مي   
  ). Van Leeuwen, 1996, p. 53(دهد   مي فرايند بازنمايي شخصيت را نشان

هـايش   هـا و عنـوان   در شعر آرش كمانگير شخصيت آرش بـا آوردن نـام وي و برخـي از لقـب            
  .است بازنمايي شده

 آرش، منم«. 16

  آزاده مردي سپاهي آرش، منم... 
  )Kasraei, 2020, p. 108( ».كمانگيرم كمانداري... 

اسـت كـه      پاهي مرد آزاده و كمانـداري كمـانگير خوانـده         در نمونه شعري بالا، آرش خود را س       
  . است كنشگر براي خود بر شمرده-هايي دانست كه راوي  ها و عنوان  توان آن را از جمله لقب  مي

هايي است كه بر روابط خويشاوندي و واژگاني دال بـر               پيوندجويي نيز ناظر بر مفاهيم و عبارت      
  .كنند  وجود پيوند دلالت مي

                                                                                                                   
1 nomination 
2 titulation 
3 honorification 
4 affiliation 
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  روزن، بر بنشسته تراندخ. 17
  (Kasraei, 2020, p. 107)»د كنار غمگين مادران

در دو مصراع بالا، دختران و مادران، دو اصطلاح نمايانگر وجود پيوند خويشاوندي است و در                
كه به نظـر   اي  گونه به. است بازنمايي شخصيت با رويكرد تمايزگذاري از نوع پيوندجويي به كار رفته 

 .است رايي معرفي ايرانيان به عنوان يك خانواده بودهرسد هدف كس  مي
 

   1بندي  مقوله. 5-2-5
هـاي تقـابلي        بندي راوي، شخصيت را از طريق شغل، وظيفه، مفاهيم ارزشي اعم از دوگانه                در مقوله 

بنـدي داراي      مقولـه . كنـد     نيك و بد، خير و شر، زشت و زيبا و مفـاهيمي از ايـن دسـت معرفـي مـي                    
و ماننـد   » گـذاري     بنـدي، ارزش      دهي، طبقه     كاركردنمايي، هويت « همچون   -يي گوناگون   ها    رهيافت

  ).Van Leeuwen, 1996, p. 53( است -آن
  

  2بندي طبقه. 5-2-5-1
است،   بندي جاي گرفته    يكي از رويكردهاي بازنمايي شخصيت كه در آراي ون ليوون دربارة مقوله           

ا بـر اسـاس سـن، جـنس، طبقـة اجتمـاعي، قوميـت،          ه ـ  در اين رويكـرد، شخـصيت     . بندي است   طبقه
 ,Van Leeuwen(شـوند   بنـدي مـي   مختصات جغرافيايي، مذهب و مواردي از ايـن دسـت گـروه   

1996, p. 53 .( در ميـان  . اسـت  در شعر آرش كمانگير دو طبقة اصلي ايرانيان و تورانيان جدا شـده
ها را   جنسيت و سن و سال برخي شخصيت  گيري از علامت جمع و بر مبناي        ايرانيان نيز شاعر با بهره    

  .است بندي كرده دسته
 آور، درد سخت اضطرابي در ايرانيان لشكر. 18

  بام، بر كودكان
  روزن، بر بنشسته دختران
 (Kasraei, 2020, p. 107)» د كنار غمگين مادران

  راه در مردها
 كردند صدا را او ها بام از كودكان

 كردند دعا را او مادران

  گرداندند چشم نپيرمردا
  ) 114همان، (» مشت در ها بند گردن بفشرده ،دختران

                                                                                                                   
1 categorization 
2 classification 
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  1گذاري  ارزش. 5-2-5-2
گـذاري مثبـت و     بندي در آراي ون ليوون به دو نوع ارزش  گذاري، در پيوند با رويكرد مقوله         ارزش
طـرح مفـاهيم مـورد    ). Van Leeuwen, 1996, p. 54( شـود   بندي مـي  گذاري منفي دسته  ارزش

دادن آن به شخصيت، نمايـانگر نـوعي ارزيـابي و سـنجش اخلاقـي در هـر دو سـطح                       شاره و نسبت  ا
عنوان شـكلي از قبـول يـا طـرد، بـر              ارزيابي و سنجش اخلاقي به    . اخلاق فردي و جمعي خواهد بود     

در سنجش اخلاقي، پاسخ ضمني بـه       . است  بندي شده   صورت» بد«و  » خوب«مبناي دو معيار ارزشي     
هـاي مثبـت    هاي ديگـري اسـت كـه بـا ارزش     چون اين نيز مانند فعاليت«اين است كه   » چرا«پرسش  

شـود،    داده مـي  » چـرا «پاسخ ديگري كـه در ارزيـابي و سـنجش اخلاقـي بـه پرسـش                 . »پيوسته است 
. ها اهميت خواهـد داشـت     ميان، قياس و بيان شباهت      دراين. هاي منفي است    نشدن با ارزش    درآميخته

دهندة دشمن در تـضاد بـا فرهنـگ خـودي و نيروهـاي مثبـت                 و نيروهاي ياري   جا كه دشمنان      از آن 
گــذاري   بنــدي و ارزش  هــا را مقولــه  هــايي منفــي، ايــن شخــصيت اســت، شــاعر بــا صــفت) ايرانيــان(

  .است كرده
  بند؛ در آزادگان رو گرم«. 19

 ...كار در مردمان نا روسپي

  دشمن؛ آورد هم گرد ها رايزن
 دارند، دل ناپاك در كه تدبيري به تا

 .انديشند بر ما شكست ما دست به هم

   شرم، بي انديشانشان، نازك
  چشم، در بهي روز دگر مباداشان كه

 (Kasraei, 2020, p. 106)» ...جستند مي كه را فسوني آخر يافتند

  آميز، ريشخند سكوتي در دشمنانش،«
 .)114همان، (» كردند وا راه

  
هاي منفي  شرم كه همگي صفت  دل و بي  سپي، نامردم، ناپاك  هايي همچون رو    دادن صفت   نسبت

هــايي كــه داراي   مفــاهيم و عبــارت. آينــد  هــا و در حــوزة معنــايي شــرّ بــه شــمار مــي و جــزء پــستي
گـذاري مثبـت و         هـا هـستند، در الگـوي ون ليـوون بـا نـام ارزش                دادن صفت   گذاري و نسبت      ارزش
هاي منفي به نيروهاي دشمن، سـوگيري راوي نـسبت            انتساب صفت . است  گذاري منفي آمده      ارزش

                                                                                                                   
1 apprisement 
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تـوان راوي را از نـوع     بـر ايـن اسـاس، نمـي    . كنـد   هاي روايت را آشكار مي  به اين دسته از شخصيت    
احـساسات و عواطـف خـود را در مـتن     ) گر  مداخله(نويسنده -طرف دانست بلكه راوي   بيروني و بي  

محور در اين بخش از روايت افزون بـر آشكارسـازي          هاي عاطفه     توصيف. است  روايت دخالت داده  
راوي شـعر آرش كمـانگير در فراخوانـدن    . است مند كرده  سوگيري راوي، شخصيت را نيز وضعيت 

است تا از يك سو، آرش را در مقـام              هاي متفاوت زباني و گفتماني را به كار گرفته          شخصيت، جنبه 
عنـوان نيروهـاي منفـي، ناپـسند و      ر، دشمنان را بهمند كند و از سوي ديگ  پهلواني اساطيري، وضعيت  

همـة عناصـر بيگانـه را آلـوده         راوي در ايـن بخـش از شـعر،          . معرفـي كنـد   » خود«بيرون از فرهنگ    
انگـاري، حـالتي اسـت از     آلـوده «. كند خود را از اين عناصر آلوده جـدا كنـد   انگارد و تلاش مي   مي

). p, 2006, McAfee .75(» آيـد  به شمار مـي » ديگري«، »خود«چه كه براي  زني آن طرد و واپس
 نفـرت و    -چـشم  در بهـي  روز دگر مباداشان  كه -راوي با آوردن جمله معترضه داراي فعل دعايي         

در اين بخش از روايت، فرستندة پيام با        . است  بيگانگي خود با شخصيت دشمنان ايران را بيان نموده        
بـه همـين سـبب، بازنمـايي        . اسـت   سـت زده  گـذاري و قـضاوت د       گزينش واژگان عاطفي بـه ارزش     

در ايـن بخـش از روايـت،        . كنـد   شخصيت، با فراخواندن آلتوسري و موقعيت سوژه ارتباط پيدا مـي          
 .Van Leeuwen, 2016, p(» سنجش و ارزيابي اخلاقي«توصيف اغلب از گونة ايستا و مبتني بر 

309. p, 2001, Bourdieu; 230 -212 ( بـرخلاف  . نـة عـاطفي اسـت   با دخالت گفتمـاني از گو
احـساس راوي در    . يابد  مندي اهميت مي    گفتمان كنشي، در گفتمان عاطفي گونة حضور و وضعيت        

را سـمت   » گرمرو آزادگـان  «است كه     بندي شده   روايت بالا، مبتني بر تضاد و تقابلي بنيادين صورت        
  . است ي كردهبازنماي» ديگري و بيگانه«و روسپي مردمان را سمت گفتمان » خودي«گفتمان 

  

  گيري  نتيجه. 6
در پيوند بـا بازنمـايي كنـشگران اجتمـاعي ارائـه      ) Van Leeuwen, 1996(الگويي كه ون ليوون 

 حماسي آرش كمـانگير سـرودة سـياوش    -است، از الگوهاي كارآمد براي بررسي متن روايي     كرده
ي در بازنمـايي شخـصيت بـه        نمـاي     نمايي و غيرانسان      در اين سروده، دو رهيافت انسان     . كسرايي است 

سـازي بـا چهـار رويكـرد            اي بـه عينـي        نمـايي توجـه ويـژه         شاعر در رهيافت غيرانسان   . است  كار رفته 
نمـايي نيـز شـاعر از           در رويكـرد انـسان    . است  نمايي و ابزارنمايي داشته       نمايي، بدن     نمايي، سخن     مكان

 - و تورانيـان   -عنـوان فرهنـگ خـودي       بـه –انيـان   دهي، تقابل و تضاد ميان اير         بندي و نام      طريق مقوله 
هـا و     كه برخي لقـب     اي  گونه  به. است   را برجسته ساخته   -عنوان فرهنگ ديگري، بيگانه و نافرهنگ       به

عنـوان دشـمن و ديگـريِ ناهنجـار،           هاي ناشايست را به لشكر توران و ياريگران آن لـشكر بـه              عنوان
هـا و تـصويرهاي خوشـايند     هـا، عنـوان   رخـي از صـفت  نسبت داده و در مقابل، با گفتماني عاطفي، ب        
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بر اين اساس، در شـعر آرش       . است  ها و قهرمانان را به شخصيت آرش ارجاع داده          مربوط به اسطوره  
در سـتيز و    » ديگـريِ بيگانـه   «مثابة نمايندة فرهنگ خودي با نافرهنگ و          به) آرش(كمانگير، قهرمان   

داري كـرده، فرهنـگ       و سامان درون فرهنگ خـودي جانـب       گيرد تا از نظم         تقابلي برجسته قرار مي   
–سازي      دهي و مقوله      بندي طرد و قبولِ مورد اشاره در رويكرد نام            صورت. بيگانه و غير را طرد كند     

. اسـت   شكلي برجـسته بازنمـايي شـده         به -كه برگرفته از آراي ون ليوون در پيوند با كنشگران است          
اي كـه بـدان تعلـق دارد، شخـصيت             و اعتقـادي ويـژه     1گفتمـاني همچنين كسرايي با توجه به ميدان       
  .است پادشاه را در روايت حذف كرده
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